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گرینویچ

دردسر همسر خوش تیپ

 

یک خانم در آمریــکا، آنقدرکه با ســؤال های بيجا و 
ناراحت کننده مردم مواجه شــده، از همشهری هایش 
خواســته تا دیگر در زندگی اش دخالــت نکنند. جينا 
ميارس 28ساله که 3 سال است با همسر 24ساله اش 
ازدواج کــرده، به خاطــر تفــاوت ظاهــری ، بارها با 
صحبت های  آزاردهنده مردم مواجه شده است. او بارها 
شنيده است که مردم به او می گویند ازدواجش دروغين 
است چون ممکن نيست چنين مردی، با او زندگی کند. 
این خانم، کمی از نظر اندازه، بزرگ تر از همسرش است 
و وقتی که با او راه می رود، این اختلاف اندازه به چشم 
می آید. با این حال او گفته که هم او و هم همسرش از 

زندگی شان راضی هستند و یکدیگر را دوست دارند.
  او گفته با همســرش به این صحبت ها می خندند اما

به هرحال حرف های مردم چنان بی مورد و زیادشــده 
که او به صورت عمومی از همشهری هایش در بوستون 

خواسته اینقدر در زندگی خصوصی او دخالت نکنند.

آنها را ببینید!دفن شهر زیر پلاستیک

زندان برای تبديل تويوتا به فراری
 

خيلی ها دوســت دارند ماشين های اســپورت گران قيمت 
سوار شوند اما حسرتش را تا آخر عمر می خورند. یک جوان 
26ســاله اما تصميم گرفت، به جای حسرت، خودش دست 
به کار شــود و ماشــين معمولی اش را،  به یک سوپر ماشين 
تبدیل کرد. و البته به خاطر نقض کپی رایت و قوانين تجاری، 
زندانی هم شد. این جوان در شــهر آستی در ایتاليا، ماشين 
تویوتا ام آر کوپه خود را، با مهارت تمام به یک فراری اف430 
تبدیل کرد. در نگاه اول، هيچ چيز مشکوک نبود، ماشين در 
ظاهر واقعا یک فراری گران قيمت به نظر می رسيد؛ از لوگوی 
روی فرمــان گرفته تا چراغ ها و حتی لوگوی روی دیســک 
ماشين. اما به هرحال یک چيزی مشکوک بود که نظر پليس 
را جلب کرد. آنها به این ماشين مشکوک شدند و از یک تيم 
متخصص خواستند تا این ماشين را بررسی کنند و برای آنها، 
تشخيص اینکه این ماشين تویوتاست و نه یک سوپرماشين 
فراری، چندان سخت نبود. البته آنها تحت تأثير کار این مرد 
جوان قرار گرفته بودند چون او به دقت به جزئيات توجه کرده 
بود و حتی برخی از لوازم تزیينی موجود در داخل ماشــين، 
واقعا متعلق به ماشــين فراری اف430 بودند. به هرحال این 
ماشين ضبط شد و مالک جوان آن هم به خاطر تقلب و نقض 

کپی رایت، زندانی شده است.

شغل؛  اسکلت فروش 
 

برخی از مشــاغل در دنيا، واقعا منحصر به فرد هستند و اصلا 
به سختی می توان تصور کرد که وجود دارند. اصلا شما تا حالا 
به این فکر کرده بودید که افرادی در دنيا هستند که کارشان 
فروش اسکلت انسان است؟ یک مرد جوان تایلندی، که علاقه  
عجيبی به اسکلت دارد، یک فروشگاه معروفی در نيویورک دارد 
که مشتریان زیادی هم دارد. البته اینطور نيست که فکر کنيد 
هر کسی می تواند اسکلت عرضه کند و هر کسی هم آن را بخرد. 
این شغل، تنها مصارف پزشکی دارد و مشتریانش، دانشجویان، 

فعالان و محققان پزشکی هستند.
در آمریــکا، تا همين چند دهه پيش دانشــجویان پزشــکی 
خودشان باید جسد و استخوان برای کلاس هایشان را تامين 
می کردند. اما حالا این کار به برخی فروشندگان خاص سپرده 
شده. اسکلت ها، متعلق به کسانی است که قبل از مرگ، وصيت 
کرده اند تا بدنشان در اختيار مصارف پزشکی قرار بگيرد. درواقع 
بازمانده های آنها این اســکلت ها را می فروشند و این فروشگاه 

هم بعد از بررسی ، آنها را برای مصارف پزشکی می فروشد. 

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

  برج آسمان، روز و شب ندارد

مریم السادات عاشق برج آسمان 
بود. آن قدر از آسایش همسایه ها، 
رفاه ساکنان و حُسن برج آســمان و زیبایی نما و چشم انداز 
آن گفت و گفت تا راضی شدم واحدی از واحدهای این برج 
را اجاره کنيم و برای مدتی هم که شــده ســاکن این برج 
معروف در شهر شــویم. می دانستم مریم السادات با موافقت 
من چقدر خوشــحال می شــود و حتی کمک می کند کم و 
کســری بودجه مان برای رفتن به آن برج بی گمان پرهزینه 
برطرف شود. همينطور هم شد. به محض اعلام موافقت من، 
مریم السادات با امور مالی اداره محل کارش تماس گرفت و 
قول دریافت وام را هم گرفت و بخشی از دغدغه مالی ما برای 
کوچ کردن به نقطه ای از شهر که برای مریم السادات رؤیایی 
بود و برای من نگران کننده، رفع شــد. اتفاق های بعدی که 
پشت سر هم افتاد و مسير کوچ ما از نقطه ای در جنوب شهر به 
منطقه ای در شمال شهر را هموار کرد، به من فهماند وقتی با 
رؤیای یک زن همراهی می کنی او هم همه جوره همراهی ات 
خواهد کرد حتی اگر شده از بودجه مخفی خودش و اعتباری 
که پيش دوستان و همکارانش دارد خرج کند. مریم السادات 
دقيقاً همين کارهــا را کــرد. اول، کارت بانکی دیگری که 
داشت و من از آن بی اطلاع بودم را رو کرد. کارت بانکی را به 
همراه رمز کارت در اختيارم گذاشــت تا هنگام عقد قرارداد 
اجاره و موقع اثاث کشی اگر نياز بود استفاده کنم. بعد با یکی 
از همکارانش که در برج آسمان ســاکن بود تماس گرفت و 
درباره قيمت اجاره واحدها پرس وجو کرد و آخر ســر سپرد 
اگر همســایه ای قصد تخليه خانه ای در برج آسمان را دارد 
حتما به ما اطلاع دهد. حتی شــماره تماس من را به همکار 
خود داد تا لطف کند و مشاوره لازم را به من بدهد که موقع 
انتخاب واحدی از واحدهای برج آسمان کلاه سرم نرود. روز 
بعد که صدای زنانه ای از آن ســوی خــط تلفن به من گفت 
از همکاران همسرم، مریم السادات اســت و واحد مناسبی 
متناسب با بودجه و شرایط ما پيدا کرده و اگر زودتر نجنبيم 
از دست می دهيم، شستم خبردار شد مریم السادات خيلی 
زودتر از من دست به کار شــده و واحد مسکونی مورد نظر او 
که طبعاً من هم باید مهر تأیيد به آن می زدم انتخاب و تعيين 
شده است. همراهی جانانه مریم السادات در این جابه جایی 
ما مثال زدنی بود. همه کارها خيلی زودتر و راحت تر از آنچه 
فکرش را می کردم جور شــد و من و مریم الســادات زمانی 
چشــم باز کردیم که دیدیم ســاکن یکی از واحدهای برج 
مسکونی آسمان شــده ایم. روزهای اول حال دل مان خوب 
بود. محيط تازه ســر ذوق مان می آورد و احساس می کردیم 
تجربه تازه ای که با اثاث کشــی اخير نصيب مان شده بود تا 
مدت ها می تواند حال دل مان را خوب کند. در روزهای بعد 
مریم السادات برای تغيير دکوراسيون داخلی خانه که کم و 
بيش شبيه دکوراسيون داخلی خانه قبلی مان در جنوب شهر 
بود دست به کار شد و حاصل کارش فقط توانست روحيه او را 
خوب کند. برای من اتفاق تازه ای که نيفتاده بود، هيچ، تازه 
داشتم به عادت های خودم به محيط قبلی فکر می کردم که 
انگار یکباره همه را از من گرفته بودند و احســاس می کردم 
دست و بالم بسته شده و دیگر نمی توانم به محيطی که به آن 
عادت کرده بودم برگردم. زندگی در برج آسمان عادت های 
تازه ای را می طلبيد که من آمادگی آنها را نداشتم. ساکنان 
برج که حدود صد خانوار می شدند از هر قشر و طبقه ای بودند 
و انگار گذر زمان در این برج مرتفــع با گذر زمان در محيط 
قبلی که ما زندگی می کردیم و خانه ها اغلب یکی دو طبقه 
بودند فرق داشت. مریم الســادات با آنکه خودش خوشحال 
بود اما گرفتگی حال دلم را خيلی زود تشــخيص داد و یک 
روز گفت: »اگر اینجا راحت نيستی برگردیم به همان محيط 
قبلی که بودیم.« سکوت کردم. گفت: »حق داری. اینجا انگار 

روز و شب نداره!« 

همه منتظر واکســن بودیم؛ منتظر 
معجــزه ای که بتواند بســاط کرونا 
را جمع کند. با شــنيدن نخســتين اخبار مربوط به ساخت 
واکســن کرونا، نور اميد و زندگی دوباره بــه قلب  همه مردم 
جهان تابيد و مرگ، از زندگــی فاصله گرفت. اگرچه آنفلوآنزا 
رفتاری به وحشــی گری ویروس کرونا ندارد اما پژوهشگران 
دست به ساخت واکســنی زده اند که می تواند قدرتمند تر از 
پيش، ویروس آنفلوآنزا را مهار کند؛ نــوری و اميدی تازه در 

قلب مردم جهان.
خبرها حاکی از آن است که واکســن آنفلوآنزا برای استفاده 
جهانی، تا 2ســال دیگر آماده خواهد شد. این واکسن توسط 
پژوهشگران 2شرکت آمریکایی » فایزر« و »مدرنا« و براساس 
همان فناوری mRNA؛ فناوری ای که برای ساخت واکسن 
کووید- 19از آن استفاده شد، ساخته خواهد شد. این واکسن 
می تواند بدن را درمقابل همه گونه های ویروس آنفلوآنزا ایمن 
کرده و برخلاف واکســن های آنفلوآنــزای کنونی، مصونيت 

طولانی مدت ایجاد کند.

پروفســور »جان آکســفورد«، ویروس شــناس از دانشگاه 
کوئين مری لندن درباره این واکســن می گوید: »این واکسن 
جدید که در دانشگاه پنسيلوانيا ساخته شده، پيشرفت بزرگی 
در جهان علم است.« درحال حاضر این واکسن روی موش ها 
به خوبی پاســخ داده و آنها را در مقابل همه انواع ویروس های 
آنفلوآنزا ایمن کرده اســت. مرحله بعدی، آزمایش انســانی 
است. پژوهشگران برای ساخت این واکسن، 20نوع مختلف 
از ویروس آنفلوآنزا را با همان مخلوط کرده و واکسن، به همه 

آنها پاسخ داده است.
در فاز نخست آزمایش انسانی به 30تا 40داوطلب نياز است 
که به نظر می رسد این افراد در دسترس بوده و نتيجه آزمایش، 
حدود 6ماه بعد ارائه خواهد شد. پژوهشگران این طرح عقيده 
دارند درصورت نهایی شــدن این آزمایش و دریافت پاســخ 
مناسب در انسان، این واکسن می تواند جان بسياری از افراد 
در سراسر جهان را نجات دهد که از آن جمله می توان به افراد 
دارای بيماری های زمينه ای، افراد مبتلا به مشــکلات ریوی، 

سالمندان و کودکان اميدوار بود.

جهان نما

مهتاب خسروشاهی

جهان، آنفلوآنزا را از پا در می آورد

حافظ

بی مهرِ رُخَت روزِ مرا نور نماندست
وز عمر، مرا جز شبِ ديجور نماندست

هوشــی مين، معروف ترین شهر 
ویتنام و قطب تجاری و اقتصادی 
این کشور، نه تنها مراکز بازیافت 
زباله ندارد، که معتاد به استفاده از 
پلاستيک است و اوضاع چنان وحشتناک است که 
کارشناسان در این کشور به صورت کنایه آميزی 
هشــدار داده اند که اگر مردم و مقامات فکری به 
حال این وضعيت نکنند، تمام شهر و ساکنانش زیر 

پلاستيک و زباله دفن خواهند شد.
این صحبت البته چندان هم کنایه آميز نيســت و 
کافی اســت که فقط چند هفته به مسئله زباله ها 
رسيدگی نشود تا هوشی مين و هر آنچه در آن است 
در زباله غرق شود؛ 10ميليون جمعيت این شهر، 
روزانه نزدیک به 10هزار تن زباله توليد می کنند، 
که یکی از بالاترین ميزبــان توليد زباله در جنوب 
شرق آسيا به شــمار می رود. در واقع، به گزارش 
سازمان ملل، هوشی مين، یکی از 5 ملت/جامعه 
اول در آلاینده کردن اقيانوس ها با پلاســتيک به 

شمار می رود.
همه اما توليدکننده صرف زباله نيستند و فعاليت 
برخی کارگاه های کوچک شخصی برای بازیافت 
آنها، به خصوص کيسه های پلاســتيکی، اميد را 
در این ابرشــهر زنده نگه داشته است. اما وضعيت 
بسيار اســفناک اســت. کار مدیریت جمع آوری 
و دفن زباله ها، بر عهده مقامات شــهری اســت و 
آنها پيمانکاران دولتی و خصوصــی را مأمور این 
کار می کنند اما گســترش شــهر، و توليد زباله، 
چنان سریع اتفاق می افتند که پيدا کردن زمين 

مناسب برای دفن زباله، به یک بحران تبدیل شده 
است. همين حالا، زندگی در حومه شهر،  غيرقابل 
تحمل شده است و هر بار که باد می وزد، بوی تعفن 
زباله ها، 10کيلومتر اطراف آن را غيرقابل تحمل 
می کنند. یک راه حل مقامات شهری، استفاده از 
زباله برای توليد انرژی اســت. براساس قانونی که 
زمستان گذشته تصویب شده، قرار است تا 3سال 
دیگر، 80درصد زباله توليد شده در این شهر، برای 
این منظور مورد استفاده قرار بگيرد. از 3سال پيش 
دولت کلنگ احداث نيرگاه های مخصوص برای این 
کار را در بوق و کرنا کرد اما تنها صدایی که از این 
پروژه بيرون آمد، همان بوق اوليه بود. کار ساخت 
نيروگاه ها، خوابيده و معلوم نيست دوباره چه زمانی 

از سرگرفته خواهد شد.
یک مســئله مهم، کمبود بودجه است. اما ویتنام 
مشکل دیگری هم دارد؛ صنعت پلاستيک در این 
کشور، که براساس طرح های محيط زیستی باید در 
آینده نزدیک عملا تعطيل شود، یکی از بخش های 
بزرگ صنعــت ویتنام اســت و در ســال2019 
ميلادی، 17.5ميليارد دلار به اقتصاد ملی کمک 
کرده است. این رقم، معادل 7درصد توليد ناخالص 
داخلی این کشور اســت. به همين خاطر است که 
نمی توان به راحتی از پلاستيک چشم  پوشيد. تا 
زمانی که توليد پلاستيک، منافع عظيم اقتصادی 
داشته باشد، استفاده از آن هم به صورت گسترده 
رایج خواهد بود. و تــا آن روز، می توان همچنان 
نگران بود که شــهر 10ميليون نفــری،  واقعا زیر 

پلاستيک دفن شود. 

قدیم ترهــا حــرف، حرف 
بزرگترهای فاميل بود. کافی 
بود پدربــزرگ یا مادربزرگ 
چيزی بگویند و نظری داشته 
باشــند، آن وقت دیگر کار تمام بود. نظرشان 
ارجح بود به نظر بچه ها و کوچک ترها. حالا اما 
اوضاع کمی فرق کرده. بچه ها بزرگ می شوند، 
پدر و مادرها پير می شــوند و انــگار در این 
گذر عمر و پير شدن، کمتر هم جدی گرفته 
می شوند و گوش شنوایی برای شنيدن نظرات 
و عقایدشان نيست. بچه ها دلشان می خواهد 
خودشان تصميم گرفته و عمل کنند و دیگر 
مثل ســابق نيســت که اعضاي خانواده دور 
هم بنشينند، درباره موضوع پيش آمده نظر 
دهند، تصميم بگيرند و در این بين بزرگترها 
و سالمندان نقش مشاور را داشته باشند و با 
توجه به مســيری که رفته اند تجارب خود را 
در اختيار جوان ترها بگذارند. روانشــناس ها 
می گویند دليل این اتفاق این است که ساختار 
پدرسالارانه ای است که در بزرگسالی فرزندان 
معکوس شــده و به فرزندســالاری می رسد 
و باعث می شــود کــه در برخــی خانواده ها 
فرزندان نظر سالمندان را هنگام بروز مشکل 
در تصميم گيری دخيل نکنند. این در حالی 
است که ســالمندان فقط توان بدنی خود را 
در سالمندی از دســت داده اند و توان ذهنی 
آنها تغييری نکرده است. این به بازی نگرفتن 

و پسَ زدن نظر سالمندان در تصميمات مهم 
زندگی باعث می شــود آنــان در کنار تجربه 
ناتوانی جســمی، اضطراب و افسردگی را هم 
تجربه کنند، چرا که در سالمندی کهولت سن 
و ناتوانی بدنی رخ می دهد و کارکرد بدنی افراد 
همانند سابق نيست. طبيعتا این امر به خودی 
خود اضطرابی را برای افراد مسن ایجاد می کند 
که این بی توجهی به نظراتشان نيز می تواند در 
کنار آن اضطراب، احساس مفيد و مؤثر نبودن 
را به افراد منتقل کند. در نتيجه وقتی سالمند 
در شرایطی قرار می گيرد که احساس می کند 
توانمندی بدنی او از بين رفته و اعضاي خانواده 
نيز توانمندی های ذهنی او را به کار نمی گيرند، 

اضطراب بالایی را تجربه می کند.
بنابراین روانشناس ها معتقدند جلوگيری از 
این اتفاق و دخيل کردن بزرگترها درنظرات 
و تصميم گيری ها، باید مهارت گفت وگو بين 
خانواده ها ایجاد شود. یعنی اینکه خانواده ها 
بدانند چطور باید با هم گفت وگو کنند و چطور 
حرف یکدیگر را بشــنوند. این گفت وگو اگر 
درست رخ دهد، در دل خود مهارت های حل 
مسئله و مذاکره را نيز به همراه دارد. ورود به 
این گفت وگو کمک می کند تا اعضاي خانواده 
از زاویه دیگری به مسائل نگاه کنند و گرچه 
تصميم گيرنده نهایی خودشــان هستند، اما 
نظر ســالمندان را نيز در تصميم گيری خود 

دخيل می کنند.

 

می گویند بيشترین تأثير را بر شکل گيری شخصيت و 
عقيده هر کسی، نخستين قهرمان زندگی او دارد. یعنی 
هر کس شبيه نخستين کسی می شود که او را در نوجوانی 
یا اوایل جوانی الگوی خودش قــرار داده؛ مثلا آیت الله 
طالقانی که شيفته ميرزای نائينی  بود، خودش هم مثل 
او شــد. قهرمان جوانی امام خمينی)ره( هم سيدحسن 
مدرس بودکه زمانی سيدروح الله جوان، از قم می کوبيد و 
به تهران می آمد و به ميدان بهارستان می رفت تا نطق او 

را در مجلس بشنود.
به جز امام خمينی)ره(، مرحوم مدرس شيفتگان بسياری 
داشت. ملک الشعرای بهار زمانی گفته بود: »بعد از حمله 
مغول، در ایران کســی مثل مدرس پيدا نشده است.« و 
دهخدا نوشــته بود: »فقط آقا سيدحسن مدرس است 
که می تواند این مردم را از بدبختی نجات دهد.« یک بار 
وقتی یکی از طرفــداران رضاخــان در مجلس -دکتر 
حسين بهرامی- در پایان جلســه روز 27اسفند1302 
مجلس، یک ســيلی به گوش سيدحســن مدرس زد، 
مردم تهران چنان به خشــم آمدنــد و راهپيمایی های 
متعدد بــه راه انداختند که رضاخان مجبور شــد طرح 

جمهوریخواهی اش را رسما از مجلس پس بگيرد.

مدرس ایــن محبوبيت فوق العاده را نــه فقط از عقاید 
ميهن پرســتانه و زندگی ســاده اش، بلکه از شجاعت 
عجيب و غریبش داشــت. داســتان های متعددی از  او 
نقل و ضبط شده است؛ مثلا وقتی ميرزاده عشقی ترور 
شده بود و هيچ کدام از نشــریات جرأت نداشتند حتی 
درباره این ماجرا کوچکترین مطلبی بنویسند، مدرس 
و اقليت مجلــس در 7مرداد1303 دولــت رضاخان را 
برای استيضاح به مجلس کشــاندند. عوامل رضاخان 
ســعی داشــتند با جار و جنجال و ایجاد جنگ روانی، 
اثرات اســتيضاح را خنثی کنند. وقت ورود رضاخان به 
مجلس، طرفــداران او در مقابل مجلس تجمع کردند و 
شعار »مرده باد مدرس، زنده باد سردار سپه«سر دادند. 

مدرس اما اصلا تحت تأثير قــرار نگرفت، به روی بالکن 
مجلس رفت و آن جمله تاریخــی را گفت: »اگر مدرس 
بميرد، دیگر کسی به شما پول نخواهد داد.« بعد هم به 
آنها گفت بگویيد زنده باد مدرس. حالت چهره و صدای 
مدرس چنان جمعيت را تحت تأثير قرار می دهد که آنها 
شعارشــان را عوض می کنند. رضاخان از عوض شدن 
صحنه بازی به شدت عصبانی می شود و گلوی مدرس را 
گرفته به دیوار فشار می دهد و می گوید: »آخر تو از جان 
من چه می خواهی سيد؟« مدرس با خونسردی می گوید: 

»می خواهم که تو نباشی.«
مدرس در ابتدا به عنوان یکــی از 5 مجتهد مورد تأیيد 
مراجع تقليد نجف به مجلس آمده بود تا ناظر بر اسلامی 
بودن قوانين مجلس باشد اما بعدا خودش در انتخابات 
شرکت کرد و برای 4دوره نماینده مجلس شد و در ایفای 
این نقش چنان جدیتی به خرج داد که حالا تندیسش 
در ميدان بهارســتان به عنوان خلاصه ای از تمام تاریخ 
قانونگذاری قرار گرفتــه. بزرگ ترین اقدامات او در دوره 
نمایندگی اش، تلاش برای ایجاد ارتش واحد، تشــکيل 
کميته مقاومت ملی در زمان اشغال ایران، زمينه سازی  
برای ملی شدن صنعت نفت و مخالفت با انتقال قدرت 
به رضاخــان بود که عاقبت هم جانش را بر ســر همين 

گذاشت. 

تقویم / سالمرگ

سید  سرسخت

علی الله سلیمی
روزنامه نگار

دغدغه

نگاه

مارک تواین

سرگذشت هاکلبری فین

بوک  مارک

حوصله مون ســر رفته از دیدن 
بازیگرایی که احساســات جعلی 
تحویل ما مــی دن. از آتش بازی و جلوه های ویژه خســته 
شدیم. درســته جایی که اون زندگی می کنه، یک جورایی 
یک نســخه  بدليه، اما هيچ چيز قلابی درباره  خود ترومن 
وجود نداره. نه نمایشــنامه ای، نه برگه یادآوری. هميشه 

شکسپير نيست، اما اصيل و واقعيه. خود زندگيه.

پیتر ویر

دیالوگ

نمايش ترومن

آنهــا رفتنــد و من بــه کلک 
برگشــتم. پکر و بد حال بودم، 
چون می دانســتم کار غلطی کرده ام، و هيچ فایده ای 
هم ندارد که بخواهم درستش کنم، آدمی که از همان 
بچگی تو خط درست نيفتاده باشه درست بشو نيست. 
پایش که می افتد زه می زند و کار را خراب می کند. آن 
وقت یک دقيقه ای فکر کردم و با خودم گفتم: صبر کن 
ببينم، اگر کار درست می کردی و جيم را لو می دادی، 
حالا حالت بهتر بود؟ گفتم نه، حالت بد بود، حالت عين 
همين حالا بود. گفتم خب، پس فایده اش چيه که یاد 
بگيری کار درست بکنی، وقتی کار درست دردسر دارد 
و کار غلط دردسر ندارد و نتيجه اش هم یکی است؟ گير 

کردم. جوابش را نداشتم.


